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 مقدّمه واجب

  آن   اجبارا   ،بود  مقدّماتى   بر  موقوف  آن   تحققّ   و   شد  واجب   وى  بر  امرى  وقتى   داندهرعاقلى وجدانا مى 
 .بيابد دست  واجب امر آن  انجام به  بدينوسيله تا كرده تحصيل  بايدمى  را مقدّمات 

از اين لزوم عقلى مقدّمه   :كه  اين است  ،نزاع نبوده و آنچه محلّ كلام استمقدار مورد    اينه  اين مطلب ب
  است  واجب   نيز   شرعا   مقدّمه ه  ب  اتيان   كه  كرد  كشف  توانمى   ، يابدكه واجب بدون آن در خارج تحققّ نمى

واجب باشد  آيد كه شرعا نيز مقدّمه  يعنى آيا از وجوب عقلى مقدّمه لازم مى   نمود؟  كشف  تواننمى   را  آن   يا
 نمود؟  حكم  توانيا به چنين لزومى نمى 

 درك   آنرا   وجوب  و   لزوم  يعنى  ؛ كندوجوب مقدّمه واجب حكم مى ه  بدون ترديد عقل ب:  ديگرعبارت  ه  و ب
جب است يا چنين  وا  نيز  مقدّمه  نموده  المقدّمهذى  به   امر  كه   كسي  نظر  از  كه  كندمى  نيز  حكم   آيا  ولى  ؛ كندمى

 نمايد؟ حكمى نمى 

 .باشد ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع موضوع بحث مى ، و بنابراين تقرير 
 نکته:

ام قسم از كد در  را  بحث مورد  مسئله اينكهه ب شويم  منتقل  توانيممى   ؛روشن شدپس از آنكه محلّ نزاع  
 .مباحث اصوليهّ داخل كنيم 

 توضيح 

  باشيم  قائل   نآه  ب  كه  فرضىه  ب  ،كرديم  بيان  المقدّمهی ذ  وجوب  و  واجب  مقدّمه  وجوب  بين  كه  اىملازمه 
 :باشدمى نحو   سهه ب

 .الف: ملازمه غير بينّه باشد
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 .معناى اعمّ باشده ب: ملازمه بينّه ب

 .معناى اخصّ باشده ج: ملازمه بينّه ب

اثبات لازم يعنى   ؛معناى اعمّ باشد ه  آن معتقدند غير بينّ يا بينّ به  كه ب  اگر اين ملازمه در نظر كساني
ه  مربوط نبوده بلكه موقوف است بر حجّت بودن حكم عقل ب  ىوجوب مقدّمه از نظر شرع به دلالت لفظ
 .باشدبايد بگوئيم اين دلالت از نوع دلالت اشاره مى  ،ملازمه و در صورت تحققّ يافتن دلالت

بنابراين لازم است مسئله مورد بحث در ملازمات عقليهّ غير مستقلهّ داخل شده و صحيح نيست آنرا در  
 .مباحث الفاظ درج نمود

قهرا بواسطه دلالت لفظيهّ يعنى   ن بمعناى اخصّ باشد، پس اثبات لازم اگر اين ملازمه، از قبيل ملازمه بيّ 
باشد و در محلشّ مقرّر و ثابت است كه دلالت التزاميهّ از ظواهرى است كه حجّت بوده  دلالت التزاميهّ مى 
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